
981  بخش دوم: رویکردها و رهاوردها 
   نشر اندیشۀ شیعی در حوزه های علمیۀ قم، نجف و لندن  

نشر اندیشۀ شیعی در حوزه های علمیۀ 
قم، نجف و لندن

آیت الله محسن اراکی1

اشاره
آیت الله اراکی که در سه مرکز نجف، قم و لندن، فعالیت علمی، تبلیغی و سیاسی داشته 
است، فضای کنونی دنیای غرب را آمادۀ پذیرش دین و متأثر از دین ارزیابی می کند. وی معتقد 
است حوزه های علمیه که مرکزیت اندیشه، سازمان و فعالیت های دینی شیعه را برعهده دارند 
گاهی از اوضاع جهان و غلبه بر تهدیدها، نقش تاریخی خود را در  باید با تقویت بنیۀ علمی، آ

این شرایط استثنایی ایفا کنند.
اسلامی،  انقلاب  لندن،  علمیۀ  حوزۀ  نجف،  علمیۀ  حوزۀ  قم،  علمیۀ  حوزۀ  کلیدواژگان: 

اندیشۀ شیعی.

1. این نشست توسط آقای مرتضی ولیان پور استناددهی شده است. برای آشنایی با سخنران ر.ک: پایان نشست »رویکرد 
اجتماعی در فقه« در بخش دوم همین کتاب.
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مقدمه
یکی از کمبودهای مباحث پیرامونیِ حوزه، بحث تاریخ علم و اندیشه است که متأسفانه در 
این زمینه کار بسیار کمی انجام شده است و باید جبران شود. لازم است مباحثی دربارۀ تاریخ 
اندیشۀ شیعی و نقش هریک از حوزه های علمیه شیعه، از اصفهان گرفته تا خراسان، قم، تهران 
و نجف، در بالندگی این تفکر طرح شود. اما از آنجا که رویکرد ما در این بحث، کارکرد تبلیغی 

حوزه در جغرافیای قم و نجف است، به آن نمی پردازم.

بخش اول: تفاوت ها و شباهت های حوزۀ نجف و قم
میان قم و نجف، تشابهاتی وجود دارد که اشاره ای گذرا به آن عناصر مشترک می کنم تا بیشتر 

به تفاوت ها بپردازم؛ چون تشابهات آنها تا حدودی مشخص است.

نقاط مشترک و متشابه
1.مرکزیت اندیشه شیعی

هر دو حوزه، مرکزیت علم دینی و اندیشه دینی شیعی را برعهده داشته و دارند. البته ثقل 
این مرکزیت در دوره های مختلف به دلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر دو کشور ایران 
و عراق یا کل منطقه، متفاوت بوده است؛ گاهی حوزۀ قم ثقل بیشتری پیدا می کرده و گاه حوزۀ 

نجف. ولی به هرحال هر دو حوزه، دو مرکز تولید اندیشۀ دینی ما بوده و هستند.

2.مرکزیت سازمان دینی شیعی
هر دو حوزه، مرکزیت سازمان مرجعیت و روحانیت ما را نیز برعهده دارند. ما در جامعۀ 
شیعی مان، باوجود اینکه سازمانی رسمی نداریم؛ اما تشکل غیررسمی داریم. در سازمان دینی 
و  روحانیان  و  دارد  قرار  آن  رأس  در  مرجعیت  که  دارد  وجود  غیررسمی  تشکل  یک  شیعی، 

نیروهای وابسته به ایشان در بدنۀ تشکیلات هستند.



983  بخش دوم: رویکردها و رهاوردها 
   نشر اندیشۀ شیعی در حوزه های علمیۀ قم، نجف و لندن  

3.مرکزیت فعالیت های دینی شیعی
هر دو حوزه، به دلیل اینکه مرکزیت تولید اندیشۀ دینی و همچنین مرکزیت سازمان دینی 

شیعی را برعهده دارند، خواه ناخواه به مرکز فعالیت های دینی شیعی هم تبدیل شده اند.
اینها نقاط تشابه عامی است که بین این دو حوزه وجود دارد؛ البته نقاط تشابه جزیی تری 
هم وجود دارد که چون در مقام مقایسه جامع نیستیم و در بحث ما هم تأثیر چندانی ندارد، به 

آنها نمی پردازیم.

نقاط تفاوت 
حوزۀ نجف و قم، هرکدام در عرصه کارکردهای تبلیغی، نقاط امتیازی دارند که محورهای آن 

را به اندازۀ فرصت محدودمان مطرح می کنیم.
1.جایگاه فعالیت های تبلیغی

اولین فاصله مشهود و محسوس در زمان اقامت در نجف، تفاوت جایگاه فعالیت های تبلیغی 
بین حوزۀ نجف و قم بود که شاید همچنان ادامه داشته باشد. در حوزۀ علمیۀ قم، فعالیت های 
تبلیغی در جایگاه بسیار رفیع و شایسته ای قرار داشته و دارد؛ اما فعالیت های تبلیغی در حوزۀ 
نجف، کم رنگ بود و اصولا نگاه مثبتی به فعالیت های تبلیغی وجود نداشت. در آنجا مرسوم 
نبود که عموم طلاب در ایام تبلیغی، همانند آنچه در حوزۀ قم مشاهده می شد و می شود، به تبلیغ 

اعزام شوند.
خاطره ای از روزهای ابتدای ورود به قم دارم که نشان گر فضای قم است. من اوایل خردادماه 
سال 1354، برابر با ماه رجب، به دلیل فشارهای سیاسی از نجف گریختم و به ایران آمدم. تازه 
وارد حوزۀ قم شده بودم که دو ماه بعد، ماه تبلیغی رمضان رسید. طبق عادتی که در نجف داشتیم 
از یک سو و به دلیل ناآشنایی با ایران و فرصت های تبلیغی از سوی دیگر، خواه ناخواه به تبلیغ 
نرفتیم و جایی را برای تبلیغ نمی شناختیم؛ بنابراین در حوزه ماندیم و مشغول درس و بحث و 
مطالعه شدیم. اما هرکسی که ما را می دید، حتی بقال سر کوچه مان، همه می پرسیدند که حاج آقا 
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ماه رمضان به تبلیغ نرفتید؟!
این انتظار مردم و جامعه از حوزۀ ایران و حالت تبلیغی حوزۀ قم، بسیار مثبت بود و چنین 

چیزی نه تنها در حوزۀ نجف وجود نداشت؛ بلکه حتی با نگاه مثبتی به تبلیغ نگریسته نمی شد!
این وضعیت، تفاوت روشنی را از نظر جایگاه تبلیغی بین حوزۀ نجف و قم نشان می دهد 
که البته بازخوردش را در نتایج فعالیت های سیاسی و اجتماعی، نشان داد؛ چراکه حوزۀ قم در 
هنگام نیاز، پاسخ مثبت مردم را دریافت کرد، اما حوزۀ نجف پاسخ مناسبی را از مردم نگرفت. 
اثر این دو نوع کارکرد تبلیغی، در دوران انقلاب به خوبی دیده شد. همان وضعیت حوزۀ قم 
به نوعی دیگر در نجف و برخورد  با دستگاه سیاسی،  ایران  و اصطکاک و برخورد روحانیت 
مرجعیت و روحانیت شیعه با دستگاه سیاسی عراق به وجود آمد. نتیجه این بود که مردم ایران 
تا پای جان از رهبرانشان دفاع کردند و به درخواست مرجعیت و روحانیت شیعه پاسخ مثبت 
دادند؛ اما چنین پاسخ مثبتی را در عراق ندیدیم و بلکه پاسخ مردم، منفی بود که یکی از دلایل آن، 
همین رابطه  اندک و کارکرد ضعیف تبلیغی بود. متأسفانه در حوزۀ نجف چنین جا افتاده بود که 

تبلیغ، کار آدم های بی سواد است و اهل سواد نباید به تبلیغ روی آورد!

2.ارتباط با جهان خارج
ارتباط حوزۀ علمیۀ نجف با جهان خارج، ارتباط فعال تری بود و رابطه ای که به ویژه با جهان 
غیرشیعی داشت، بسیار قوی تر و فعال تر از حوزۀ علمیۀ قم بود. دلایل این تفاوت، متعدد است 

که بنای تحلیل آن را ندارم و بیشتر به گزارش واقعیت اکتفا می کنم.
الف( ارتباط با مجامع علمی و جهان عرب

در  ازجمله  عرب،  جهان  علمی  مجامع  در  نجف  برجسته  اندیشمندان  و  عالمان  حضور 
و محسوس تر  کارآمدتر  فعال تر،  بسیار  به ویژه مصر،  و  اردن، عربستان سعوی  لبنان،  سوریه، 
بود؛ به گونه ای که شاید تا قبل از برقراری ارتباط مرحوم بروجردی1 با شیخ شلتوت1، چیزی 

1. شیخ محمود شلتوت، معروف به امام محمود )1310-1383ق(، اندیشمند و پیشوای مصری و رئیس دانشگاه الازهر، از 
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به عنوان حوزۀ علمیۀ قم در جهان عرب شناخته نشده بود!
من با شخصیت مرحوم آقاشیخ محمدرضا اصفهانی، معروف به ابوالمجد و صاحب وقایةُ 
 الأذهان، در کتاب الإنسان فی  القرآن1 نوشته عباس محمود العقاد2 که در نیمه اول یا اول نیمه 
دومِ قرن بیستم نوشته شده، آشنا شدم. عقاد درباره افکار وارداتی و هجوم جریان های فکری 
ضددینی به کشورهای اسلامی در اوایل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم، تحلیلی دارد و می گوید: 
در برابر تفکر الحادی و بالاخص داروینیزم، که آن روزها بسیار گسترش پیدا کرده بود، دو نفر 
در جهان اسلام قد علم کردند و توانستند از عهده پاسخ گویی به شبهات این جریان برآیند؛ 
یکی سیدجمال الدین اسدآبادی یا افغانی، در کتاب ردّ علی الدهریین و دیگری مرحوم ابوالمجد 

اصفهانی3 با کتاب نقدُ فلسفه داروین.
ابوالمجد، یک ادیب قوی بنیه از لحاظ ادبیات عرب بود و کتابش علاوه بر عمق  مرحوم 
علمی به لحاظ متن ادبی هم از بهترین کتاب های عربی نوشته شده توسط مؤلفان ایرانی است.4 
حضور این کتاب در عرصه جهان عرب، نشان دهندۀ رابطه قویّ حوزۀ نجف با جهان خارج 

است.5

بزرگان و پایه گذاران »دارالتقریب المذاهب الاسلامیه« که در فتوایی تاریخی، عمل بر طبق فقه و مذهب امامی را جایز شمرد.

1. عباس  محمود العقاد، الإنسان فی القرآن، قاهره: انتشارات نهضت مصر. این کتاب بر دو بخش کلی است: 1. الإنسان فی 
القرآن و 2. الإنسان فی مذهب العلم والفکر.

2. عباس محمود العقاد )1889-1964م(، نویسنده معروف مصری و از نوگرایان اهل سنت.

3. محمدرضا نجفی اصبهانی، معروف به أبوالمجد اصفهانی ) 1287ـ1362ق(، متولد نجف.

4. شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی، نقد فلسفه داروین، تحقیق دکتر حامد ناجی اصفهانی، تهران: مرکز اسناد مجلس شورای 
اسلامی، اول، 1389. 

5. از دیگر نشانه های ارتباط حوزه نجف با جهان غیرتشیع، نشریه حوزه علمیه نجف و تحلیل های آن درباره انقلاب ها و 
ازجمله انقلاب فرانسه است. برای اطلاع بیشتر، ر.ک: موسی نجفی، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران و ذبیح الله نعیمیان، 

حوزه نجف و رویکردهای روان شناسانه انقلاب، پگاه حوزه، آبان 1383، شماره 146.
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جریان  و  انقلاب  اگر  و  بود  قطع  به طورکامل  خارج  جهان  با  قم  علمیۀ  حوزۀ  رابطۀ  اما 
پُرخروش فکری آن به راه نمی افتاد، همچنان ناشناخته می ماند. گرچه به نظر من، هنوز هم این 
ارتباط همچنان ضعیف است و آن ارتباطی که حوزۀ علمیۀ قم و بلکه همه حوزه های علمیه ایران 

با جهان خارج باید داشته باشند، برقرار نشده است.

ب( تعامل سیاسی اجتماعی با جهان خارج
حوزۀ نجف به انزوای سیاسی و ضعف فعالیت های سیاسی معروف است؛ اما در آن زمان 
نسبت به حوزۀ قم، تعاملات سیاسی و اجتماعی فعّال تری با جهان خارج داشت. جنبش ها 
در  درحالی که  داشتند؛  اثرپذیری  و  تعامل  خارج،  جهان  با  هم  نجف  سیاسیِ  حرکت های  و 
نجف،  حوزۀ  در  نبودیم.1  سیاسی  احزاب  و  تشکل ها  چنین  شاهد  ایران،  علمیه  حوزه های 
فعالیت سیاسیِ دینی داشتند؛  به عنوان حزب سیاسی،  تشکل های متعددی شکل گرفت که 
تشکل هایی مانند: شبابُ المسلم، حزبُ الدعوه، اخوانُ المسلمین، جندُ الإمام وغیره که همه آنها 

با رهبری روحانیت و حوزه علمیه هدایت می شد و منشأ آنها حوزۀ علمیۀ نجف بود.

3.ارتباط با مردم و بدنه جامعه 
حوزۀ علمیۀ نجف ارتباط چندانی با جامعۀ عراق نداشت و خواه ناخواه، چنین ارتباطی با بدنۀ 
جامعۀ ایران و سایر جوامع شیعی هم به همان نسبت ضعیف تر بود. دلیل آن هم ضعف کارکرد 
تبلیغی و نزول جایگاه تبلیغ در این حوزه بود. این ضعف ارتباط، در نظریات علمی فقها هم 
اثرگذار بود که البته این بحث، خارج از موضوع و مربوط به تاریخ علم است؛ اما این یك واقعیت 

بود.

1. باید گفت تشکل ها و احزاب سیاسی و مذهبی در ایران، فاقد ارتباط سازمان یافته با جنبش های معاصر در جهان اسلام بودند. 
برای آشنایی با تشکل های سیاسی و مذهبی مؤثر در ایران، ر.ک: رسول جعفریان، جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران 
1320-1357؛ روح الله حسینیان، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک در ایران 1343-1356؛ علی دارابی، جریان شناسی سیاسی 

در ایران و نجف لک زایی، تحولات اجتماعی سیاسی ایران معاصر.
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زمانی که من به ایران آمدم، می دیدم که بسیاری از خانواده ها، برای حل مشکل اجتماعی یا 
اقتصادی شان هم به روحانیت محل مراجعه می کنند. زن و شوهر که دعوای شان می شود، اولین 
مرجع شان روحانی محل است! چنین پدیده ای را در عراق نمی دیدیم؛ تنها گاهی که اختلافات 
بزرگی بین طوایف درمی گرفت و به کشت وکشتار می انجامید، مرجعیت ناچار می شد دخالت کند 
که البته بیشتر اوقات هم موفق می شد. اما به این صورتی که مردم ایران با روحانیت درهم آمیخته 
بودند و روحانیت در متن زندگی مردم بود، در عراق و حوزۀ نجف نمی دیدیم. این نقطه قوتی برای 

حوزۀ علمیۀ قم است که در همه فعالیت های دینی اثر می گذارد و باید تقویت شود.

4.جایگاه سیاسی و اجتماعی حوزه های علمیه
از جایگاه  برتر  بسیار  ایران،  در  اجتماعی روحانیت و حوزۀ علمیۀ قم  و  جایگاه سیاسی 
سیاسی و اجتماعی حوزۀ نجف در عراق بود. البته دلایل تاریخی متعددی سبب رقم خوردن 
چنین واقعیتی شده است؛ ازجمله حضور اکثریت شیعه در جامعه ایران، تشیع رسمی که از دوره 
صفویه در ایران وجود داشت و حاکم بود و شیعه بودن حاکمان، هرچند درظاهر و نام، اثر مثبتی 
در تقویت جایگاه اجتماعی و سیاسی روحانیت و مرجعیت در ایران داشت که حوزۀ نجف فاقد 

آن بود.
مفید بحث  که  تاریخی هست  داستان  یك  وافیه(1  تونی)صاحب  فاضل  زندگی مرحوم  در 
نقش  و  علمی  نظریات  به  کمتر  البته  که  است  تشیّع  تاریخ  شاخص  چهره های  از  او  است. 
سیاسی  اجتماعی ایشان پرداخته شده و شاید اگر مرحوم شیخ، اسم ایشان را تکرار نمی کرد، 
اسم ایشان در تاریخ گم می شد. در تاریخ چنین آمده که در دوران صفویه، زمانی که هنوز حوزۀ 
اصفهان به عنوان اولین حوزۀ شیعی ایران پانگرفته بود، شاه عباس به اصفهان آمد. شاهان آن 
روزگار وقتی وارد شهری می شدند، دیداری با عالم شهر داشتند و از او می خواستند خواسته ای 
را بیان کند تا برآورده کنند. شاه عباس اول در دیدار با مرحوم فاضل تونی همین درخواست را 

1. ملاعبداللّه بن  محمد تونی بشروی خراسانی، معروف به فاضل تونی و صاحب وافیه از بزرگان قرن 11ق است.
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کرد. مرحوم صاحب وافیه نیز ابتدا از شاه قول گرفت خواسته اش را، هرچه که باشد، عملی کند 
و گفت: خواسته من خیلی ساده و بدون هزینه است؛ اینکه در روز برگزاری مراسم عمومی، که 
شاه و همه تشکیلات کشوری و لشگری از مقابل مردم عبور می کردند، من سواره باشم و شما با 
همه ارکان حکومت، پیاده باشید! این خواسته  برای شاه خیلی سنگین بود؛ اما اجابت کرد. در 
آن مراسم، مردم دیدند که یک عالم، سواره است و شاه با همه لشکریانش، پای پیاده در رکاب 
فاضل تونی حرکت می کنند! نتیجه اینکه از فردای آن روز، بسیاری از متمکّن ها، بچه هایشان را 

به حوزۀ علمیۀ اصفهان فرستادند تا درس بخوانند!
یکی از مشکلات ما در طول تاریخ حوزه های علمیه این بوده که بدنۀ حوزه ها را طلبه های 
فقیر تشکیل می دادند! این طلبه از ابتدا درگیر تأمین معاش بود و فرصت کمتری برای تحصیل و 
تحقیق علمی داشت. باید خانواده های متمکن به حوزه روی می آوردند تا جایگاه اجتماعی حوزه 
و نگاه مردم به آن، ارتقا پیدا می کرد. حوزه های علمیه شیعه در ایران، چنین جایگاه سیاسی و 
اجتماعی را داشتند؛ چون شاه با همه فسق و فجور و طغیانی که داشت، در روزهای عید ناچار 
بود به مرجع تقلید اول شیعه پیام تبریك بفرستد. چنین جایگاهی که مرجعیت و حوزه علمیه 
به تدریج در جامعۀ ایران پیدا کرده بودند، کمك کرد که حوزۀ قم و روحانیت فعال ایران، موفقیت 

بیشتری در عرصه تبلیغ و ارتباط با مردم داشته باشند.
نداشت. حوزۀ نجف در طول دوران حکومت  را  اما حوزۀ علمیۀ نجف چنین جایگاهی 
عثمانی بر عراق، ترکیه و بسیاری از سرزمین های اسلامی، نه تنها در محاصره و انزوا بود؛ بلکه 
تحقیر هم می شد. بدیهی است که تحقیر حوزه و عالم دینی، آثار منفی شدیدی در جامعه شیعی 
عراق داشت؛ ازجمله اینکه در قلب عراق، کمترین تعداد طلاب عراقی در حوزۀ نجف درس 
می خواندند و طلاب ایرانی بیش از آنها بودند! ضمن اینکه همان اندک طلاب عراقی هم، جز 
بیوتات عالمانی نظیر بحرُ العلوم، صاحب جواهر، کاشفُ الغطاء وغیره ناچار بودند برای امرار 
معاش دست به روضه خوانی و این قبیل امور بزنند. درنتیجه طلبۀ فاضل اهل تحقیق و علم از 

میان آنها بیرون نیامد. این وضعیت حوزۀ نجف بود.
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بود،  که طلبه شده  از شیوخ  عشیره  یکی  پسر  در دوران شهید صدر 1  که  دارم  به خاطر 
به عنوان یك پدیدۀ استثنایی تلقی می شد. او که امروز از شخصیت های معروف عراقی است، 
وقتی به نجف آمد خدمت شهید صدر رفت و ایشان آقای سید محمود هاشمی را موظف کرد 
که مسئول نظارت بر این طلبه باشد و درس و بحث و سایر امورش را سامان دهد. آقای صدر، 
اهتمام خاصی به این طلبه داشتند؛ چون یك پدیده استثنایی بود و برای اولین بار، پسر یك شیخ 
عشیره می خواست در حوزۀ نجف درس بخواند! چون درس خواندن در حوزۀ نجف، در نگاه 
مردم آن قدر جایگاه پایینی داشت که شخصیت های اجتماعی، نه خودشان و نه بستگانشان به 
هیچ وجه میلی به حضور و درس خواندن در حوزه نداشتند؛ به خلاف حوزۀ قم که جایگاهی 

داشت و اقبال به آن هم بالا بود.

5.روزآمدیِ سیاسی
باوجود اینکه ارتباطات نجف با جهان خارج، حتی در عرصه های سیاسی قوی تر بود؛ اما در 
عرصه سیاست، روزآمد نبود. ولی حوزۀ علمیۀ قم، از نظر سیاسی روزآمدتر از نجف بود؛ به این 
معنا که در زمان مناسب و به سرعت، موضع مناسب را اتخاذ می کرد. در جریان مقالۀ روزنامه 
اطلاعات که به حضرت امام1 توهین شد،1 ساعت هشت صبح فردای آن روز به درس آیت الله 
وحید رفتم و دیدم که درس تعطیل است و طلبه ها به تظاهرات رفتند. یا 17دی که سال روز 
کشف  حجاب بود و آن مقاله توهین آمیز چاپ  شد، حوزۀ علمیه موضع گیری کرد و فردای آن روز 
درس ها تعطیل  شد و طلاب علوم دینی با اجتماع در مسجد اعظم قم و بیوت علما، اعتراض 

خود را علنی  کردند که بعدها به نام قیام مردمی 19دی ثبت شد.
اینها نشان دهنده آمادگی حوزۀ قم در اتخاذ مواضع سیاسی بود؛ درحالی که در حوزۀ نجف 
ناگوار  کنم، حوادث  باز  این عرصه  در  را  بخواهم خاطرات  اگر  نداشت.  چنین فضایی وجود 
فراوانی را می توانم در این باره نقل کنم که در ابتدای حضور در عراق، خون به دل ما می شد تا 

1. مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه، به امضای احمد رشیدی مطلق، روزنامه اطلاعات، 1356/10/17.
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بتوانیم بعضی از محورهای حوزۀ نجف را با برخی جریانات سیاسی به روز کنیم و آنها را وادار 
کنیم که واکنشی نشان دهند و دست کم تکلیف طلبه ها و حوزه را مشخص کنند. اما متأسفانه 

چنین نشد و تنها در مواردی، واکنش های بسیارضعیفی نشان داده می شد.1

یت در تولید اندیشۀ دینی  6.محور
 محوریت روحانیت در تولید اندیشه دینی در عراق و حوزۀ علمیۀ نجف، قوی تر از ایران 
بود. ما در ایران، این مشکل را داشتیم که روحانیت، محوریت منحصربه فرد تولید تفکر و اندیشه 
دینی را در دست نداشت. تولید اندیشه دینی یا اندیشه ای که به نام اندیشۀ دینی در جامعه ترویج 
می شد، در خارج از حوزه های علمیه هم تولید می شد که منشأ پیدایش التقاط در جامعه دینی 

ایران بود. اما چنین پدیده ای در عراق و حوزۀ نجف وجود نداشت.
در قم، جریان و تفکر غیرروحانی حتی درون حوزه هم اثرگذار بود. تاجایی که استاد شهید 
مطهری 1 احساس کردند حوزۀ قم درحال تأثیر از تفکر التقاطی است و به منظور مقابله با این 
التقاط، به صورت هفتگی به حوزۀ قم می آمدند و در آنجا معارف قرآن را تدریس می کردند. 
همان  از  هم  بر جهان بینی  مقدمه ای  مباحثی چون  و  مارکسیسم  نقد  اسفار،  فلسفه،  دروس 
جلسات شکل گرفت و پس از آن جمع آوری، چاپ و منتشر شد. شهید مطهری 1 به خوبی 
تشخیص داده بود که اگر اقدامی نکند، خود حوزۀ قم نیز تحت تأثیر این جریانات التقاطی قرار 
خواهد گرفت و حرکت ایشان در صیانت از حوزۀ علمیۀ قم، بزرگ ترین و مؤثرترین حرکت بود و 

در تاریخ اندیشه دینی، بایستی جایگاه ویژه ای برای این حرکت مهم درنظر گرفت.
7.حضور در عرصۀ مباحث عقلی و قرآنی

تفکر عقلی و فلسفی در حوزۀ علمیۀ قم، فعال تر از نجف بود. در سال های 52 و 53، درس 

1. برای مطالعه بیشتر درباره حوزه نجف بنگرید به: شمس الله مریجی، مبانی فکری و زمینه های اجتماعی جریان های معاصر 
عراق، ص164-310 و حسن  العلوی، شیعه و حکومت در عراق، ترجمه محمدنبی ابراهیمی، ص109 تا 161 و 345 تا 398 و 

عبدالحلیم الرحیمی، تاریخ جنبش اسلامی در عراق، ترجمه: جعفر دلشاد، ص101-108 و 271-118.
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اسفاری که نزد مرحوم حاج آقا شیخ عباس  قوچانی می خواندیم، تنها درس اسفار در نجف بود 
و در این درس هم فقط چهارنفر بودیم که مخفیانه خدمت ایشان می رفتیم! آنها که می فهمیدند 
منظومه یا اسفار می خوانیم، ما را نصیحت می کردند که وارد این عرصه نشوید و معدود افرادی 
هم که خیلی خیلی روشن بودند و از شخصیت های معروف هم هستند، توصیه می کردند اگر 
می خواهید فلسفه بخوانید، فقه و اصولتان را تمام کنید، بعد فلسفه را شروع کنید. در نجف 
حضور در درس فلسفه را به طورکلی نهی می کردند؛ برخلاف حوزۀ قم که با زحمات مرحوم 
علامه  طباطبایی و قبل از ایشان مرحوم امام1 تفکر عقلی فعال شد و حضور مباحث فلسفی و 
همچنین مباحث قرآنی و قرآن شناسی، رشد چشمگیری یافت. البته حوزۀ نجف در آن دوران، 

در عرصه مباحث فقهی و اصولی قوی تر از حوزۀ قم بود.

بخش دوم: انقلاب اسلامی؛ تغییر معادلات و تأثیرگذاری بر اروپا
تمام آنچه در بخش اول عرض کردم، مربوط به دوران پیش از انقلاب است. دوران انقلاب 
همه این معادله ها را برهم زد و امروز هیچ حوزه علمیه ای در دنیا نمی تواند در مقابل حوزۀ علمیۀ 
قم قد علم کند. حوزۀ علمیۀ قم، تبدیل به دریای بیکران علم و اندیشه شیعی شده است و با 
آنچه در پیش از انقلاب بود، به طورکامل متفاوت است. اما در سوی دیگر، حوزۀ علمیۀ نجف 
در نتیجۀ ضربه های سنگینی که از سوی حکومت صدام دریافت کرد، بسیاری از امتیازهای ذکر 

شده را از دست داد که البته امیدواریم این حوزه هم بتواند جایگاه خود را بازیابد.
وضعیت جامعه مسلمانانِ اروپا و امریکا، پس از انقلاب اسلامی به طور کامل تغییر کرد. 
پیش از انقلاب، مسلمانان در جامعه اروپا و امریکا فاقد هویت دینی بودند و اصولًا حضور 
هویت دینیِ جامعه مسلمان، به طور ناگفته و غیررسمی، ممنوع بود. یعنی هرچند مسلمانان در 
اروپا و امریکا حضور گسترده ای داشتند، اما این حضور با هویتِ دینی نبود. مراکز اسلامی فعال 
در اروپا و امریکا بسیار محدود بودند و مسلمانان از انجام و پای بندی به مواضع دینی خود شرم 
داشتند. آنها نمی توانستند در متن جامعه اعلام کنند که مسلمان هستند! بسیار نادر اتفاق می افتاد 
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که کسی با جرأت، هویت دینی و اسلامی خودش را اعلام کند و با این هویت دینی در جامعه 
احساس سربلندی داشته باشد.

حضور جنبش های اسلامی و تشکل های دینی در مجامع علمی و فرهنگی اروپا و امریکا 
هیچ گاه مشاهده نمی شد و چیزی به نام نسل جوان مسلمان و فعال نداشتیم؛ جز تعدادی از 
دانشجویان کشورهای مسلمان که به عنوان محصل آمده بودند و در آنجا فعالیت می کردند.  اما 
اینکه نسل جوان ساکن در جامعه اروپا یا آمریکا، خود در عرصه های دینی حضور فعالی داشته 

باشند، قبل از انقلاب به ندرت مشاهده می شد.
با تحقق انقلاب اسلامی ایران و بازتاب های رهبری امام نه تنها هویت اسلامی؛ بلکه »هویت 
دینی« در همه جوامع احیا شد. یعنی نه تنها هویت دینی جامعه مسلمین به آنها بازگشت؛ بلکه 
حتی مسیحیان اروپا هم تحرك جدیدی یافتند! البته ممکن است تحرك آنها واکنشی باشد که 
طبیعی است. چنین تحرکی در جامعه مسلمین اروپا پیدا شد و ما هم اکنون شاهد احیای هویت 

اسلامی و هویت دینی مسلمانان در اروپا و امریکا هستیم.
در طول تاریخ پیش از انقلاب، یعنی در طول 200سال حضور انبوه مسلمانان در انگلیس1 
کمتر از 300 مرکز اسلامی در این کشور تأسیس شده بود؛ درحالی که در دوران پس از انقلاب 
اسلامی تا امروز، بیش از 2200 مرکز و مسجد بزرگ اسلامی بر این تعداد افزوده شده است.2 

1. مسلمانان نخستین بار در سال 710م از شمال آفریقا وارد اروپا شدند؛ اما تاریخ حضور بارز مسلمانان در انگلستان و برخی 
کشورهای دیگر اروپا، به اوایل قرن 19م بازمی گردد. یعنی زمانی که دانشجویان کشورهای اسلامی برای تحصیل به اروپا 
اعزام شدند و گروه هایی از کارگران مسلمان نیز به کار در بنادر و کارخانجات اروپا پرداختند. هم اکنون جامعه 3 میلیون 
نفری مسلمانان بریتانیا، بزرگ ترین اقلیت مذهبی این کشور است که حدود 15درصد از آنان را شیعیان تشکیل می دهند. 
با این وجود دولت  بریتانیا اسلام را به عنوان یک دین به رسمیت نمی شناسد و تنها دین به رسمیت  شناخته شده، مسیحیت 
پروتستانی انجیلی است. اولین تلاش جدی تشکیلاتی مسلمانان در انگلستان، تشکیل پارلمان اسلامی بریتانیا، متشکل از 
250 سازمان اسلامی در سال 1997 است که موفق به کسب شناسایی غیررسمی از سوی حکومت گردید. همچنین تعد ادی 

از مسلمانان به پارلمان راه یافته اند و به عضویت مجلس عوام و اعیان درآمده  اند.

2. منظور از یک مرکز اسلامی در اروپا، محل عبادت و آموزش دین است که پس از مدتی محل گسترش دین و به تدریج، 
محل ارتباطات مسلمانان هم خواهد بود.
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در حال حاضر، ادعای گزافی نیست اگر بگوییم که به طور تقریبی هر ماه یك مرکز اسلامی در 
انگلیس تأسیس می شود.1

امروزه در تمام نقاط اروپا و ازجمله در جامعه انگلیس، شاهد حضور نسل جوان مسلمان 
در عرصه های دینی هستیم. در آنجا پیرمردها پرچم فعالیت های دینی را به دوش نمی کشند؛ 
بلکه عموما جوانان هستند. هم اکنون تعداد انجمن های اسلامی دانشجویی در برخی کشورهای 
اروپایی، به ویژه انگلیس، از تعداد انجمن های اسلامی دانشجویی بسیاری از کشورهای اسلامی 
بیشتر است! نماز جمعه و جماعت تقریباً در همه دانشگاه ها هر هفته و هر روز برگزار می شود. 
من دوسال پیش، برای سخنرانی روز عاشورا در امپریال کالج لندن، از معتبرترین دانشگاه های 
اما  با خودم گفتم شاید تعداد کمی از جوان ها جمع شده باشند؛  ابتدا  انگلیس دعوت شدم. 
دیدم سالن بزرگی را از دانشگاه گرفته اند که پر از نسل جوان است. تعدادی از آنها ایرانی بودند 
و فارسی صحبت می کردند که باعث تعجب من شد؛ اما بعد متوجه شدم که اینها نسل جوان 

مهاجری هستند که پدرانشان پایبندی چندانی هم به دین ندارند!
حضور نسل جوان اروپا و امریکا در عرصه فعالیت دینی، پدیده بسیار جدیدی است و نشان 
از رویکرد روبه رشد به فعالیت های تبلیغی، اسلامی، دینی و مخصوصاً شیعی در جامعۀ اروپا 
و آمریکا دارد. برای همین معتقدم یکی از دلایل راه افتادن جریان تهاجم آمریکا و غرب علیه 
دین و حرکت دینی در جهان، تحت عنوان مبارزه با تروریسم، واکنش به گسترش اندیشه دینی 
و اسلامی در جهان غرب بود. آنها با حرکت روبه رشد دینی و حتی شیعی در متن جامعۀ اروپا 
و آمریکا مشکل پیدا کرده اند و به روش های مختلف با گسترش دین و فعالیت های دینی مبارزه 
می کنند. خطرناك ترین و مهم ترین این شیوه ها »نفوذ« است که نه تنها در مجموعه های دینی 
فعال در اروپا و امریکا، بلکه حتی در دستگاه روحانیت شیعه هم مطرح است و برای این منظور، 
تلاش های گسترده ای از سوی سازمان های مخفی جاسوسی انگلیس، اسرائیل و آمریکا دیده 

1. مراکز اسلامی انگلیس با توجه به زبان و قومیت اعضا به سه دسته عمده مراکز عرب زبان ها، مراکز اردوزبان ها و مراکز 
فارسی زبان ها تقسیم می شوند.
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می شود. یکی از اهداف حمله امریکا و غرب به عراق، جداکردن شیعیان عراق از انقلاب ایران و 
نیز ایجاد یك محور شیعه وابسته در مقابل جریان شیعی برخواسته از انقلاب ایران است. هدف 

دیگری را هم پیگیری می کنند که نفوذ در تشکیلات دینی جامعه شیعی است.

پرسش و پاسخ
محیط عربی؛ محیطی ضدفلسفه

باوجود ارتباط بیشتر حوزۀ نجف با مجامع علمی زمان، تفکر عقل گرایی و گرایش به فلسفه 
کمتر و ضعیف تر از سایر حوزه ها بوده است. چراکه اتفاقاً همین ارتباط با محیط بیرون که عمدتاً 
با محیط عربی بوده است، نه تنها تأثیر مثبتی بر فعالیت فلسفی و عقلانی حوزۀ نجف نداشت، 
بلکه شاید همین ارتباط، دلیل ضعف تفکر عقلانی و فلسفی در این حوزه باشد. زیرا محیط 
عربی، اساسا محیطی فلسفه زدا است و نه تنها در عراق، بلکه در جوامع اهل سنت و جهان 

عرب، حضور تفکر فلسفی کاملا کم رنگ و ناپیداست.1

غرب و خطر نفوذ در حرکت های دینی
روش انگلیس، کشورهای اروپایی و نیز آمریکا در برخورد با حرکت های دینی و به ویژه 
حرکت های شیعی، با یکدیگر متفاوت است. مهم ترین شیوه  انگلیس، نفوذ است؛ نه برخورد 
رودررو. مشی سیاسی انگلیسی ها برای خالی کردن زیر پای یك جریان سیاسی یا فکری، معمولا 
این گونه نیست که جلوی آن را سد کنند؛ بلکه از روش نفوذ در تشکیلات استفاده می کنند. آنها 
در داخل خود تشکیلات، نیرو تولید می کنند تا به تدریج و باحوصله، تشکیلات را از کارآمدی 
بیندازد، و آن را به یك مجموعه یا نهاد بی خاصیت تبدیل  کند و یا از مسیرش منحرف کند. گرچه 
به تازگی در جاهایی که می بینند مدیریتش برایشان سخت می شود، مقداری محدودیت اعمال 
می کنند؛ اما محدودیت ها خیلی کم رنگ و بااحتیاط است. بنده در این زمینه نمونه های متعددی 

1. برای اطلاع بیشتر، ر.ک: سیدحسین نصر و الیور لیمن، تاریخ فلسفه اسلامی، ج1، ص29-40 و ج5، ص210-137.
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را دیده ام و تنها از روی حدس، تحلیل، تخمین و گمان سخن نمی گویم.
آمریکایی ها هم از همین شیوه استفاده می کنند؛ اما بیشتر اوقات به دلیل خودبرتربینی و 
غروری که دارند، به برخورد صریح، بی پرده و با اعمال قدرت روی می آورند و به روش مسلحانه 
قبیل  از  اسلام،  جهان  در  موجود  انحرافی  جریان های  اغلب  بنابراین  می انجامد.  سرکوب  و 
القاعده، بابی گری، وهابی گری، قادیانی گری، بهایی گری، مدعیان مهدویت یا ملاقات با امام 
زمان وغیره دست ساز انگلیسی هاست. یعنی یا با نفوذ درون سازمان های مذهبی و یا با 

مذهب سازی و مذهب تراشی کار خودشان را پیش می برند.
ازجمله خطرهایی که جامعه ما را تهدید می کند، خطر نفوذ در بدنۀ سازمان روحانیت است. 
آنها می خواهند عراق و نجف را پایگاهی برای این نفوذ قرار دهند. ما باید نگران باشیم و بزرگان 
حوزۀ نجف نیز باید نگران باشند و ترتیبی بدهند که حوزۀ نجف از این خطر مصون باشد. من 
یقین دارم که آنها برای نفوذ در بدنه روحانیت و حتی مرجعیت شیعه، ازطریق حوزۀ نجف و حتی 
از طریق حوزۀ قم نقشه دارند و بزرگان ما در این دو حوزه بزرگ و مهم، باید با هوشیاری عمل 

کنند و راه را برای نفوذ ببندند.

شیعه از نگاه غرب
نگاه عامۀ مردم، سردمداران، سیاست مداران، متفکران و خواص جامعه اروپایی به اسلام و 
تشیع با یکدیگر متفاوت است. عامۀ مردم اروپا تا قبل از واقعه 11سپتامبر، نگاه بسیار مثبتی 
داشتند که این نگاه مثبت نیز در حال گسترش بود. مسلمانان نیز در جامعۀ اروپایی، جایگاه قوی 
و خوبی داشتند. اما پس از 11سپتامبر، سیل تبلیغات منفی به انحای مختلف و با روش های 
مختلف برای سیاه نشان دادن کل مسلمانان، به ویژه شیعه و خطرناک جلوه دادن آنان بکار گرفته 
شد که اثر خود را گذاشته است. این حرکتی که امروز از آن به اسلام هراسی تعبیر می کنند، چنین 

القا می کند که اسلام و مسلمانان، مهم ترین خطر جامعه بشری در آینده هستند!
با این حال در قشر متفکر و به ویژه دانشجو، تمایل زیادی نسبت به اسلام و تشیع مشاهده 
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می شود. از یك سو بدنه جامعه نوعی نگرش منفی دارد و از سوی دیگر جامعه متفکر، رویکرد 
و  سیاست مداران  البته  است.  نیرومند  اما  نیست؛  پیدا  و  عام  گرچه  که  دارد  اسلام  به  مثبتی 
تصمیم گیرندگان، وضعشان با بدنۀ جامعه کاملًا متفاوت است. آنها امروز به جد، اسلام و ایران را 

در میان جغرافیای اسلام، خطر اول می دانند.1

مراحل منزوی کردن ایران شیعی از جهان اسلام
سیاست مداران و تصمیم سازان غرب می خواهند جامعۀ شیعی ایران را از مسلمین و نیز از 
شیعیان جهان جدا کنند و در یک کلام، استراتژی آنها انزوای ایران است. این راهبرد از نگاه 

غربی ها در سه مرحله تدارک شده است:
الف. جداسازی ایران از جامعۀ مسلمانان جهان: دشمنان می خواهند بین مسلمانان جهان 
تا به انزوای ایران از جامعه اسلامی بیانجامد. به گونه ای که مسلمان  و ایران جدایی بیفکنند 
مصری، الجزایری، سودانی و...، ایران را به عنوان الگوی خود نپذیرد. البته متأسفانه باید بگویم 
که غربی ها در پیاده کردن این استراتژی، از رسانه های گروهی ما بهترین استفاده را کرده اند! برای 
مثال صداوسیمای ما وقتی افغانی ها یا عراقی ها را به گونه ای نمایش می دهد و به احساسات 
ملی گرایی و ناسیونالیستی دامن می زند، نتیجه اش از دست رفتن پایگاه ما در بین اعراب بوده 
است. همه ما ایرانی هستیم و به ایران مان هم افتخار می کنیم؛ ولی اگر بخواهیم جامعه ای داشته 
باشیم که جایگاهی میان جامعه مسلمین داشته باشد، نباید گرایش های ناسیونالیستی را این قدر 
پُررنگ کنیم. سرودهای اسلامی در صداوسیمای کنونی در مقایسه با 15 تا 20 سال پیش به شدت 

کم رنگ شده است.
باید توجه داشته باشیم که رفتار ما در داخل ایران، سبب تحریک جامعۀ بین الملل علیه ما 
نشود. غلبه ایرانیت بر اسلامیت، به فروکاستن اقتدار و وجهۀ اسلامی ما در میان جوامع اسلامی 

مؤسسه  آمریکانا،  المعارف  دایره  در  شیعه  تصویر  رک:  شیعه،  از  غرب  تصویرسازی  با  آشنایی  برای  و  نمونه  به عنوان   .1
شیعه شناسی.
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می انجامد. امروز در عراق، پاکستان و افغانستان، تبلیغات سوئی علیه انقلاب ایران می شود و 
رسانه های داخلی و خارجی ما هم متأسفانه در این عرصه  کار مهمی نمی کنند! به نظر می آید 

توجهی به این نکته وجود ندارد.
ب. جداکردن شیعیان ایران از سایر شیعیان جهان: دشمنان ایران می خواهند شیعیان ایران 
را از شیعیان عراق، پاکستان، افغانستان وغیره جدا کنند و رسما تشیع ایرانی را مطرح می کنند؛ 

به گونه ای که گویا ربطی به تشیع در دیگر نقاط جهان ندارد!
ج. جداکردن مرجعیت و روحانیت ایران از جامعه شیعه غیرایرانی: امروز یکی از هدف های 
دشمن این است که جمعیت ما را پریشان و منزوی کند و ایران، قم و روحانیت فعّال حوزه را 
از بدنۀ جامعۀ شیعه جدا کند. طرح مرجعیت فارسی در مقابل مرجعیت عربی و یا مرجعیت 
قم در مقابل مرجعیت نجف، به همین منظور است تا بتوانند مرجعیت قم و مرجعیت فارسی را 

منزوی کنند.

حضور معماگونۀ امام1 در نجف
یکی از اهداف تبعید امام به نجف این بود که دستگاه مرجعیت نجف را نسبت به امام، به 
موضع گیری وادار کنند و امام توسط حوزۀ نجف از اعتبار ساقط شود. بنابراین اگر حضرت امام 
به هر شکل با حوزه و دستگاه های مرجعیت نجف درگیر می شد، نمی توانست رسالتش را در 
ایران به انجام برساند. دستگاه های مرجعیت در عراق، ابزارهای کافی برای از اعتبارانداختن 
شخصیت های حوزوی را داشتند. افراد زیادی در تاریخ حوزۀ علمیۀ نجف به این بلا دچار شده 
بودند؛ مثلا معروف است که در جریان مرجعیت سیّدمحمد، فرزند مرحوم صاحب عروه که در 
فضل و دین و ورع، تقریباً متفقٌ علیه بود، با یک استفتاء کوچک، او را منزوی و از اعتبار ساقط 
کردند! از او استفتاء می کنند که آیا »أشهد أنّ علیّاً ولیّ الله« جزو اذان است یا نه؟ وی پاسخ 
می دهد که »جزو اذان نیست«. همین استفتاء را همه جا منتشر کردند که سیّد چنین ادعایی دارد 
و معنایش این است که این فراز باید از اذان برداشته شود و اگر این شخص مرجع شود، از تشیع 
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چیزی باقی نمی ماند! با چنین شگردی او را کاملًا ساقط کردند!
رژیم می خواست امام را هم درگیر این رقابت ها کند؛ ولی امام1 هوشمندانه عمل کرد. 
مبنای ایشان این بود که در کارهایی که احساس رقابت با مراجع دیگر به وجود می آمد، به هیچ وجه 
وارد نمی شد. برای مثال یکی از کارهای مخصوص مراجع در نجف، برگزاری مجلس ختم، 
به ویژه برای شخصیت های بزرگ بود. برگزاری مجلس ختم، مساوی بود با اینکه بلندگوی حرم 
حضرت علی7 روزی چندمرتبه اعلام کند که فلان مرجع بزرگ شیعه برای فلان شخصیت، 
مجلس ختم گرفته است. گاهی همین مجلس ختم  ها بعضی را به مقام مرجعیت می رساند! 
به  اطرافیان  اما هرچه  رفتند؛  دنیا  از  بسیاری  امام در نجف، شخصیت های  در دوران حضور 
امام1 اصرار می کردند که مجلس ختم بگیرد، ایشان نمی پذیرفت.1 اگر امام1 چنین تدبیری 
نمی داشت، بعضی از طرفداران مراجع دیگر را به تحریک وامی داشت که به اینجا آمده است تا 
بساط مرجعیتش را پهن بکند و در عراق نفوذ کند و حوزه های نفوذ ما را تحت تأثیر قرار دهد! 
بنابراین امام1 در عراق متصدی مرجعیت نشد و اجازه نداد که مرجعیتش ترویج شود. مرحوم 
آقای خاتم یزدی1 می گفت: پس از فوت مرحوم حکیم در سال 1348ش، برخی علمای بانفوذ 
بغداد و برخی شهرها خدمت امام آمدند که از مرجعیت ایشان در مقابل مرجعیت آقای خویی 

ترویج کنند؛ اما حضرت امام1 قبول نکردند.2
بعضی اشکال می کردند که چرا امام در مسایل سیاسی عراق وارد نمی شود؛ اما از نظر ایشان 
ورود به مسایل سیاسی عراق دو مشکل داشت. یکی اینکه احساس رقابت با مراجع عراق 
بوجود می آمد و اختلاف نظرهای احتمالی چه بسا به اصطکاک و نزاع می انجامید. دوم اینکه 
از مسئله اصلی که درگیری با رژیم ایران بود، بازمی ماند. امام1 به خوبی می دانست که برای 

1. در مدت حضور امام در نجف، آیات عظام سیدمحسن حکیم و سیدمحمود شاهرودی رحلت کردند؛ اما حضرت امام 
برای پرهیز از شائبه مرجعیت، برای آنها مجلس ختم اول و دوم نگرفتند و فقط در ایام چهلم، مجلسی برپا می کردند. ر.ک: 

عبدالوهاب فراتی، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی )ج2: امام خمینی در تبعید(، ص42 و50.

2. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خاطرات آیت الله خاتم یزدی، صص103-102.
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موفقیت در حرکتی که شروع کرده است، بایستی تمام توان، امکانات و اعتبار خود را در نقطۀ 
هدف، که رژیم شاه بود، متمرکز کند و پراکنده کردن توان، او را از این هدف بازمی داشت؛ بنابراین 

از اینکه حرکت خود را در حوزۀ نجف گسترش دهد، ابا داشت.
حضور امام در حوزۀ نجف، حضوری علمی و معنوی بود و همه امام را به عنوان یک عالم و 
شخصیت اخلاقی بزرگ قبول داشتند. رژیم وقت ایران تصور می کرد که اگر امام به نجف برود، 
از نظر علمی منزوی خواهدشد؛ اما جالب این بود که از همان روزهای اول حضور در نجف، 
یکی از قوی ترین حوزه های درسی آنجا را تشکیل داد. تاجایی که بسیاری از بزرگان، فضلا و 
علمای برجسته حوزۀ نجف در درس امام حضور پیدا کردند و تنها دروس مراجع درجۀ اول 
عراق، مثل مرحوم حکیم و مرحوم خویی را می شد با آن مقایسه کرد. امام از نظر معنوی جایگاه 
بسیار والایی در حوزۀ نجف پیدا کرد؛ بدنه حوزه و حتی عرب ها و غیرایرانی ها ایشان را به عنوان 
یک عالم متقی و منبع اخلاق و معنویت قبول داشتند و در درس های اخلاق امام، خیلی از 

طلبه های غیرایرانی هم که فارسی متوجه می شدند، شرکت می کردند.

ضرورت ارتباطات اجتماعی در کنار تقویت بنیۀ علمی
به یقین انسان در یک دوره باید تمرکز علمی داشته باشد و در کنار آن با مراکز علمی هم مرتبط 
باشد؛ یعنی هرچند ابتدا باید به قوی شدن بنیۀ علمی پرداخت، اما این فعالیت علمی نباید منجر 
به ضعف رابطۀ طالب علم با جامعه و محیط علمی پیرامون او شود. کسی که بنیۀ علمی قوی 
نداشته باشد، نه در عرصۀ تبلیغ چنان توفیقی خواهد یافت و نه در عرصه فعالیت های اجتماعی 
و سیاسی. چه بسا ضعف علمی منجر به انحراف انسان شود؛ به ویژه وقتی با بنیۀ علمی ضعیف، 
جایگاه اجتماعی بالایی پیدا می کند که هم خود و هم اطرافش را به انحراف می کشاند. یکی از 
دلایلی که برخی بزرگان، حتی با سابقه پنجاه ـ  شصت ساله، دچار خبط های بزرگ فکری یا سیاسی 
می شوند، ضعف علمی آنهاست. اما در کنار تقویت بنیه علمی، حفظ ارتباط و معرفت به اوضاع 
روزگار هم ضروری است؛ زیرا در غیر این صورت نمی توانیم از آن مایه های علمی بهره برداری کنیم.
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